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 ســنگ بنای ایجاد بزرگ ترین و متنوع ترین باغ گیا ه شناسی کشــور وابسته به مؤسسه تحقیقات 
جنگل هــا و مراتع وزارت جهاد کشــاورزي در دهه ۴۰ گذاشــته می شــود؛ باغی که به دســتور 
محمد رضا شاه پهلوی در زمین های اســتپی کوهپایه های البرز جایی در نزدیکی پارك چیتگر با نام 
باغ «آریامهر» ســاخته می  شود، با تلاش، مداومت و پیگیری گروه بزرگی از مهندسان، تکنسین ها، 
باغبانان و محققان ایرانی پس از ۵۰ سال به ثمر می  نشیند و در سال ۹۴، درهای آن به روی عموم 
باز می شــود. پروژه ای عظیم که هدف آن حفظ تنوع زیستی ایران و معرفی رویشگاه های ایران و 
جهان به مخاطب است. زیبا جم زاد، رئیس سابق بخش گیا ه شناسی مؤسسه تحقیقات جنگل ها 
و مراتع؛ بهروز ملك پور، دومین رئیس این مؤسســه و عادل جلیلی، رئیس فعلی آن که هرکدام به 
نحوی در شکل گیری این مجموعه گیاهی نقش داشته اند، درباره تاریخچه این باغ سخن می  گویند 
که در قالب پرونده پیش رو به مخاطبان ارائه می شود. اگرچه اسکندر فیروز در کتاب خاطراتش از 
نقش خود برای احداث این ذخیره گاه ژنتیکی و رایزینی با خاندان پهلوی ســخن می گوید، ولی به 
استناد ســخنان درج شده در پرونده پیش   رو، باغ گیا ه شناسی ملی ایران چهارمین باغ گیا ه شناسی 
احداث شــده تا سال ۴۷ در ایران اســت و مرحوم حبیب االله ثابتی، نویســنده کتاب درختان و 
درختچه های ایران، نقش بسیار مهم و پررنگی در شکل گیری چنین مجموعه  ای در ایران دارد. از 
آنجا که باغ های گیا ه شناسی در دنیا اهداف آموزشی را هم پیگیری می کنند، این باغ در زمین تیری 
متعلق به ارتش که خاك نامرغوبی دارد اما نزدیك به تهران است (به دلیل استقرار دانشگاه های 
آن زمان در پایتخت) جانمایی می شــود و هیئت امنایی برای آن شکل می گیرد که درباره ساختار 
آن تصمیم گیری کنند. بعد از انقلاب، باغ با مؤسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع ادغام می  شود و 
تا حدودی جایگاه آن تضعیف می شــود. جنگ و اولویت های کشــور، اجرای پروژه های آن را به 
تأخیر می اندازد، اما در نهایت با تلاش و پیگیری کارشناســان و مسئولان وقت، در دهه ۷۰ باز هم 
تکمیل کلکسیون های گیاهی باغ گیا ه شناسی پیگیری می شود تا در نیمه اول دهه ۹۰، درهای آن به 
روی عموم باز شود. گفت وگویی که در ادامه می آید، مشروح سخنان عادل جلیلی، رئیس مؤسسه 

تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، درباره این ذخیرگاه ژنتیکی ارزشمند است.

 چه شد که باغ گیا ه شناسی ایران شکل گرفت؟ �
وقتی می خواهید روی حفظ تنوع گیاهی کار کنید، اولین چیزی که به ذهن می رسد، این است 
کــه این گیاهــان را چگونه می توان حفظ کرد. در دنیا دو روش بــرای حفاظت وجود دارد؛ یکی 
حفاظت در خود رویشگاه است و دیگری حفاظت در خارج از رویشگاه. حفاظت داخل رویشگاه، 
کاری اســت که ســازمان جنگل ها و ســازمان حفاظت محیط زیســت انجام می دهند. سازمان 
جنگل ها، مدیریت و حفاظت و احیا را انجام می دهد و ســازمان محیط زیست هم مسیر مناطق 
حفاظت شــده را طی می کند. در کنار این، حفاظت خارج از رویشــگاه مطرح شد. داشتن باغ در 
تاریخ یك مســیر تکاملی دارد. در ابتدا داشــتن باغ با هدف تأمین بخشی از نیازهای انسان بوده 
است؛ یعنی هدف از ایجاد باغ برای تأمین نیاز غذایی بوده است. بر اساس متون تاریخ کشاورزی، 
زن ها در اهلی کردن درختان میوه خیلی نقش داشــتند؛ برای همین باغات عمدتا توســط زن ها 
ایجاد می شــد؛ زیرا لازم نبود به صحرا بروند و نزدیك خانه خود می توانستند بذر درختی را که از 
طبیعت جمع کرده  و تصادفی فهمیده بودند میوه اش خوشمزه است، بکارند تا تبدیل به درختی 
شود و دوباره از میوه اش استفاده کنند. به این ترتیب زمینه باغبانی فراهم شد. در حقیقت تجربه 
انســان در زمانی که به صورت نیمه وحشی در طبیعت بود و از درختان میوه استفاده می کرد، او 
را وادار کرد به سمت اهلی کردن درختان میوه برود و باغات شکل گرفت. باغات ابتدا برای تأمین 
نیاز بود. در روســتاهای ایران هم باغچه ها عمدتا برای تأمین نیاز سبزی و صیفی خود فرد است. 
وقتی شکل شهرنشینی توسعه پیدا کرد و حکومت ها به طور جد شکل گرفتند، باغ تبدیل به یك 
نوع ابزار و داشــته یك فرد متمول شــد. از باغ به عنوان جای تفریحی استفاده می شد؛ یعنی باغ 
به مرکز تفریحی خانواده های ســلطنتی یا آدم های ثروتمند تبدیل شــد. بعدها وقتی در قرن ۱۸ 
علم گیا ه شناســی شکل گرفت، افرادی مثل لینه و... آمدند و بحث تاکزونومی گیاهی مطرح شد. 
گیاه شناسان یك سری گیاهان خشك را جمع می کردند و به این ترتیب زمینه پیدایش هرباریوم ها 
فراهم شــد. گروهی دیگر هم بذر گیاهان را از سراســر دنیا جمع کرده و می کاشتند تا این گیاه را 
همیشــه داشته باشند. به این ترتیب زمینه ایجاد باغات گیا ه شناسی برای حفظ تنوع گونه گیاهی 
فراهم شد. آن زمان در کشورهای اروپایی مثل انگلستان، باغ های سلطنتی جای خوبی برای این 
نوع رویکردها بود. همه امکانات لازم در این مکان ها بود و می توانســت تنوع گونه ای را افزایش 
دهد. در این کشــور، دانشگاه ها و دپارتمان های گیا ه شناســی وجود داشت. استادان گیا ه شناسی 
بودند و سعی کردند در یك فضای محدود برای خود باغ گیا ه شناسی ایجاد کنند. در اروپا، باغ های 
گیا ه شناســی یا از باغ های سلطنتی قدیمی هستند که تبدیل به باغ گیا ه شناسی شده اند یا بخشی 
از باغ های گیا ه شناسی به وسیله شهرداران ایجاد شدند. همچنین باغ های گیا ه شناسی کوچك و 
بزرگی برای دانشــگاه ها ایجاد شدند. این ســیر تکامل و تبدیل شدن باغ از مکانی برای تأمین نیاز 
غذایی به مکانی تفریحی و در نهایت علمی اســت. به تدریج وقتی وارد قرن ۲۰ می شــویم، اکثر 
جوامع توسعه می یابند و موضوع حفاظت گونه های گیاهی جدی می شود و باغ های گیا ه شناسی 
تبدیل به شــبکه ای می شوند که به صورت عرفی بتوانند منابع گیاهی کره زمین را حفظ کنند. در 
کشورهایی مثل ما علوم جدید خیلی با تأخیر شروع شد. وقتی مراکز آموزشی مدرن مثل دارالفنون 
که امیرکبیر کار آن را شــروع کرد، در ایران شــکل گرفت، به تدریج علوم گیا ه شناسی در یك قرن 
اخیر در دانشگاه ها شروع شد. قدیم ترین دانشگاه ما دانشگاه تهران است. هم زمان دانشکده علوم 
در آن شکل می گیرد و گروه زیست شناسی تشکیل می شود. بعد مجموعه گیاه شناسان شروع به 
فعالیت می کنند. به تناســب تربیت شدن محققان گیا ه شناســی، ضرورت داشتن باغ گیا ه شناسی 
فراهم می شود. آدم های مختلفی خیز برمی دارند که این کار را انجام دهند. مثلا می خواستند در 
منطقه ای به نام وصفنارد که کرباســچی بعدها مجموعه ای فروشگاهی را در آن ایجاد کرد، باغ 

گیا ه شناسی ایجاد کنند.
 یعنی باغ گیا ه شناسی ایران اول قرار بوده که در منطقه وصفنارد ایجاد شود؟ �

درباره ملی بودن آن باغ اطلاع ندارم. شــاید دانشگاه تهران می خواسته این باغ را ایجاد کند. 
اولین باغ گیا ه شناســی را می خواســتند در وصفنارد ایجاد کنند. خیلــی روی آن کار کردند. بعد 
نمی دانم چرا موضوع را رها کردند. بعد در پردیس کشــاورزی دانشگاه تهران که دانشکده منابع 

طبیعی و کشاورزی کرج است، باغ گیا ه شناسی ایجاد شد.
 آیا قدمت دو باغ گیا ه شناسی دانشــگاه تهران و باغ گیا ه شناسی نوشهر از باغ گیا ه شناسی  �

ملی ایران بیشتر است؟
بله؛ قدمت این باغ ها بیشــتر است و قبل از باغ گیا ه شناســی ملی ایجاد شده اند. باغ نوشهر 
با شــروع فعالیت تحقیقات منابع طبیعی ایجاد شــد؛ عمدتا با هدف تحقیقات منابع طبیعی و 
یکی از شــعبات آن بود. بعد از این تجربیات، احســاس شد باید در خود پایتخت زمینه ایجاد باغ 
گیا ه شناســی ملی و باغ های اقماری فراهم شــود و این مســئله به عنوان یك کار ساختاری برای 
حفظ تنوع گیاهی کشور انجام شود. در ۱۷ آذر سال ۱۳۴۷ شاه فرمانی صادر کرد. در خط اول این 
فرمان، شاه اشــاره می کند که با توجه به اهمیت داشتن باغ گیا ه شناسی برای پژوهش و آموزش 
دانشجویان و دانش آموزان باید باغ گیا ه شناسی شکل بگیرد. هیئت امنایی با ریاست فاطمه پهلوی 
تشکیل می شود و تعدادی از وزرا مثل وزیر علوم، وزیر منابع طبیعی، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس 
دانشــگاه تهران و تعدادی از افراد صاحب نظر در این زمینه عضو هیئت امنا می شوند و کار جدی 
را شروع می کنند. تعدادی از استادان خارجی را هم دعوت می کنند. یك سری کارشناسان داخلی 
را که خیلی از آنها جوان بودند، دعوت می کنند تا زمینه تأســیس باغ گیا ه شناســی ملی ایران را 

فراهم کنند.
 وقتی شاه هیئت امنا را تشــکیل می دهد، محل استقرار باغ گیا ه شناسی در موقعیت فعلی  �

پیش  بینی می شود؟ گزینه های دیگری برای محل احداث باغ کاندیدا نمی شود؟
دقیقا نمی دانم بینشــان چه بحث هایی می شود، اما این را می دانم که از ابتدا روی زمین های 
چیتگر مستقر می شوند که آن زمان میدان تیر چیتگر بود و بخشی از زمین هایی بود که در اختیار 
ارتش بود. این بخش را جدا می کنند و شروع به نقشه برداری و مطالعه می کنند. این زمین در آن 
زمان درمنه زار بود و چیز خاصی نبود؛ فضای طبیعی بود. شروع به مطالعه می کنند و کارشناسان 
خارجی هم برای کار دعوت می شــوند. نقشه اصلی تدوین می شود. چندین بار این نقشه اصلاح 
می شود و بعد کار را شروع می کنند. طبیعتا در منطقه ای که بارندگی ۲۲۰ میلی متر بود، باید برای 
سیستم آب و انتقال برق فکری می کردند. دو حرکت برای تأمین آب انجام می شود؛ یکی استفاده 

از آب خام کرج است و دیگری بحث زدن چاه.
  قرار بود چند متر مکعب آب خام کرج به باغ اختصاص یابد؟ �

قرار بود ۱۸۰ لیتر در ثانیه به باغ اختصاص بدهند.

 انتقالش قرار بود از طریق لوله انجام شود؟ �
بله؛ لوله را کشــیده بودند و به باغ رسیده بود. چند سال 
اینجا با همان آب اداره می شــد. ما اخیرا بر اساس صحبتی 
که با مســئولان وزارت نیــرو و خانم دکتر ترابــی، مدیر کل 
مربوطه داشــتیم، دنبال زنده کردن همان حقابه از آب خام 
کرج بودیم. دکتر ترابی گفت برای اینکه این حقابه احیا شود، 
باید ســوابق آن را استخراج کنید. ما آن سوابق را استخراج 
کردیم. دقیقا آب به باغ رســیده بود. در آن زمان حقابه هم 
پرداخت کرده بودند. بعدا فکــر می کنم به خاطر پرداخت 

پول آب، به چاه روی می آورند و چاه می زنند.
 پولی که برای آب پرداخت می کردند چقدر بود؟ �

فکر کنم رقم آن به نسبت بالا بود؛ چون دقیقا در یکی از 
نامه هایی که آن زمان مرحوم دکتر محمد حسین  جزیره ای، 
رئیس ســابق ســازمان جنگل ها، رد و بدل می کند، پیشنهاد 
می کند به خاطر این هزینه ها چاه بزنیم. چیزی بین خودشان 
مطرح می  شــود و شــش چاه می زنند که ۲۰۰ لیتر آب دهی 
داشــت. لوله های اصلی کشیده می شــود و پست های برق 
نصب می شود. چاه ها نیازمند نیروی برق هستند. بعد از این 
اقدامات کار اجرائی را شروع و روی سه قطعه کار می کنند.

 از ابتدا وسعت باغ همین قدر بود؟ �
همین میزان بود. از ابتدا ۱۵۰ هکتار بود.

 هیچ حاشــیه یا حریم امنی برای بــاغ در نظر گرفته  �
نشده بود؟

در آن زمان وقتی باغ ایجاد می شــود، هم زمان عملیات 
اجرائی پارك چیتگر هم شــروع می شود و این پارک در حال 
توسعه بود. باغ گیا ه شناسی از سمت شرق و جنوب شرق به 
پارك چیتگر وصل بــود و در واقع در محاصره پارك چیتگر 
بود. ضلع دیگر باغ پایین اتوبان جدید تهران - کرج بود و از 
ســمت غرب هم به وردآورد وصل می شد. عارضه خاصی 
در این منطقــه نبود که به آن فکر کنند؛ زیرا همه عرصه ها، 
عرصه های ملی بود. در همان ابتدا روی قطعه نمایشی که 
باغ صخره ای اســت، کار می کنند. یك گروه هم روی قطعه 

خزر و جنگل های هیرکانی کار می کنند.
 یعنی در مجموع دو قطعه را کار می کنند؟ �

به جــز ایــن دو قطعه، روی شــاکای هــم کار می کنند. 
می توان گفت که شاکای بیشتر یک قطعه بادشکن بود. آنها 
دور باغ را بادشــکن ایجاد می کنند. شاکای مقداری عمیق تر 
اســت، ولی در دور تا دور باغ درخت کاری صورت می گیرد. 
مثل اینکه ســرعت بــاد مانع کار بود. هم زمــان یك تحول 
فکری در خودشان ایجاد می شود. احساس می کنند صرفا با 
داشتن باغ گیا ه شناسی نمی توانند هدف حفظ تنوع زیستی را 
پیگیری کنند. به همین خاطر هم زمان با ایجاد باغ، هرباریوم 
مرکزی ایران هم در این مجموعه شکل می گیرد؛ یعنی یك 

گروه فقط متمرکز شــده بودند که برونــد گیاهان ایران را جمع کنند و زمینه کار گیا ه شناســی و 
تاکســونومی هم در حال فراهم شدن بود. از کارشناسان جوانی که جذب شده بودند، خانم دکتر 
جم زاد که آن زمان مهندس بود، عمدتا در باغ کار می کرد. دکتر مصطفی اسدی، کارشناس جوان 

عمدتا در هرباریوم بود. به تدریج کارها از هم جدا می شد و شکل می گرفت.
 خارجی هایی که در باغ بودند، چه کسانی بودند؟ �

افراد خوشنامی بودند. در گیا ه شناسی پروفسور وندلبو بود که در هرباریوم کار می کرد. یك سری 
از کارشناسان دیگر هم بودند که اینها صرفا در باغ کار می کردند. محققان و کارشناسان خارجی 
شامل ویل اینگورسن، ویلیام بسلر، جان هارتلی، ورنیکه، گورال و جورج کبهام بودند. کارشناسان 
ایرانی در رده ستادی کوهنی، شجاعی، نظیری، دلروز، حبیب االله توکلی، مهاجری، کرمی، شکیبی و 
علیزاده بودند. در رده تکنسین، محمود رستگار، حاج  قلی قهرمانی، علی محمد محمدی، کشاورز، 

کریم کریمی نوروزی و تکنسین های ساختمانی یزدی و نهر خلجی بودند.
در رده تکنیســین آبیاری، قربان نیکچهر، رشــید ذوالفقاری و محمد زمانی و در رده باغبان ها 
اسکندری، بیات، جافری، سبحان آذرگشت، ملنگ آذرسا، علی علی محمد، غلامحسین خسروی، 
غلامحسن خســروی، عبداالله پیری، عبداالله مشــکی ماجلان، مرتضی مشــکی ماجلان، برادران 
کدخدایــی و ذبیحی به عنوان مســئول امور کارگران بود. در دوره ای به این نتیجه می رســند که 
باغ گیا ه شناســی باید به صورت یك مجموعه باشــد. مثلا باغ گیا ه شناسی کیو لندن یك مؤسسه 
تحقیقات گیا ه شناسی اســت اما به این نام شناخته می شود. فکر می کنم در آن زمان برای اینکه 
محدودیت ساختاری پیدا نکنند، تلاش می کنند نام این مجموعه را به مؤسسه گیا ه شناسی ایران 

تبدیل کنند.
 در اساســنامه تغییر ایجاد می کنند و نام مجموعه را به نام مؤسسه گیا ه شناسی ایران تغییر  �

می دهند؟
اولین فرمان که صادر شده بود، باغ شروع به ایجادشدن می کند. کار مطالعه را انجام می دهند 
تا یك ساختار قوی تر و جدی تر را مطرح کنند. نهایتا ۱۲ بهمن سال ۵۵ اساسنامه باغ گیا ه شناسی 
به اساسنامه مؤسســه گیا ه شناسی ایران تبدیل شده و ابلاغ می شود. این اساسنامه از طرف خود 
شاه ابلاغ می شود و در مجلس شورای ملی و سنا تصویب نمی شود. در حقیقت ساختار تقویت 
می شــود. سال ۴۷ هم زمان قانون تأسیس مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع با پیشنهاد وزارت 
منابع  طبیعی در مجلس شــورای ملی تصویب و این تشــکیلات با هیئت امنا و ساختاری قوی 

تشکیل می شود اما باغ گیا ه شناسی یا مؤسسه گیا ه شناسی از طرف دربار بیشتر هدایت می شد.
سال ۵۴، سازمان تحقیقات تشکیل می شود و مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مرتع، ذیل سازمان 
تحقیقات می روند باوجوداین، همچنان مؤسســه گیا ه شناســی مستقل عمل می کند؛ این روند تا 
پیروزی انقلاب ادامه می یابد. از ســال ۵۶ که می شود گفت شروع انقلاب است، دیگر برنامه های 
باغ گیا ه شناســی عملیاتی نمی شود و فقط باغ گیا ه شناســی باقی می ماند. سال ۵۷ تلاطم های 
انقلاب این مجموعه را به شــدت تحت تأثیر قرار می دهد زیرا اسم باغ گیا ه شناسی آریامهر بود و 

برداشت های انحرافی از آن وجود داشت.
 اسکندر فیروز در کتاب خاطراتش ذکر می کند که با شاه برای ایجاد باغ رایزنی کرده و باعث  �

می شود که این مجموعه ایجاد شود. نقش اسکندر فیروز در ایجاد باغ چقدر بود؟
اصــلا قبل از ایجاد باغ گیا ه شناســی ملی ایــران، آن فکری که باید در ایران باغ گیا ه شناســی 
درست شود، در کشور مطرح شده بود. باغ گیا ه شناسی نوشهر ایجاد شده بود که قدیمی ترین باغ 
گیا ه شناسی ماست. در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، باغ گیا ه شناسی ایجاد شده بود. یعنی 
باغ گیا ه شناسی مقوله جدیدی نبود که به شاه بگویند می خواهیم یك باغ گیا ه شناسی جدید ایجاد 
کنیم. ولی می شــود گفت که او تحول ساختاری را مطرح کرد. من نمی دانم بین اسکندر فیروز و 
شــاه چه گذشته است، ولی مطمئنا پیشنهاد دادند که یك ساختار قوی تحقیقات گیا ه شناسی در 
قالب باغ گیا ه شناسی شکل بگیرد. اسکندر فیروز دبیر کل هیئت امنای باغ بود و رئیس این هیئت 
امنا فاطمه پهلوی بود. نام شخصیت هایی مثل دکتر ثابتی هم در باغ مطرح بود. از او آثاری مثل 
درختان و درختچه های ایران باقی  مانده است و استاد دانشگاه تهران بود. بعد از ایجاد باغ، مدیر 
اجرائی باغ آقای محمدباقر چایچی می شــود. او از یك خانواده معروف، سنتی و مذهبی تبریزی 
اســت. چایچی کار اجرائی باغ را به عهده می گیرد. هیئت امنــا هم نقش تصمیم گیری خود را 

داشته است. اجرای تصمیمات روی دوش آقای چایچی تا پیروزی انقلاب بوده است.
 انقلاب می شــود، نام باغ آریامهر بود و خیلی از مکان هایی که اسم آریامهر روی آن بود یا  �

متعلق به وابستگان رژیم بود، مصادره می شود. چه شد که باغ مصادره نشد. حتی شنیده ام که 
اقداماتی برای مصادره باغ انجام می شود. این شنیده ها صحت دارد؟

باغ گیا ه شناسی متعلق به خانواده سلطنتی نبود. نهادی ذیل دربار بود. یك کار علمی انجام 
می داد. کسی نگاهش این نبود که این مجموعه متعلق به یکی از اعضای خانواده سلطنتی است 

که بروند آنجا را مصادره کنند. ولی موضوعات انحرافی زیادی مطرح بود. می گفتند اینجا محل 
گردشــی و تفریحی بوده و این جور چیزها مطرح می شد که برداشت های نادرست ایجاد می کرد. 
خیلی ها نمی دانســتند اینجا چه می گذرد زیرا محل بازدید نبود. بعضی ها خیال می کردند داخل 

باغ چه کار می کنند.
 یعنی فکر می کردند شاه باغ را برای تفریح خودش ساخته است؟ �

بله. احتمالا برداشت می شده که اینجا یك باغ سلطنتی است.
 چیزی شبیه به عشرتکده ناصرالدین شاه؟ �

این را نمی دانم اما در کل عنوان باغ آریامهر را خیال می کردند که یك باغ ســلطنتی اســت، در 
حالی که این گونه نبود. کارشناســان خوبی در مدت هفت تا هشت سال از تأسیس باغ تربیت شده 

بودند که حافظ باغ شدند. توانستند مسئولانی را که بعد از انقلاب آمده بودند، توجیه کنند.
 چه کسی در توجیه مســئولان بعد از انقلاب نقش داشت که باغ به همین شکل باقی بماند.  �

باغ به ســرمایه گذاری عظیمی هم نیاز داشت. چه کسی 
مسئولان را متقاعد به سرمایه گذاری برای باغ کرد؟

هم زمان اتفاقی کــه افتاد که به نظر من اتفاق خوبی بود 
و به ماندن باغ کمك کرد، این بود که این مجموعه ســریع به 
مؤسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع منتقل شد. در آن زمان 
این مؤسســه، ایستگاه تحقیقاتی در سراسر کشور داشت. مثلا 
ایســتگاه البرز را در کرج و ایستگاه نوشهر را در شمال داشت 
و جاهای مختلف، دارای ایســتگاه بــود ولی دفتر خودش در 
مینی سیتی بود. وقتی باغ را در اختیار مؤسسه قرار می دهند، 
ساختمان مرکزی (فعلی) در حال نهایی شدن بود. کارشناسان 
مؤسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع در این ساختمان مستقر 
می شــوند، البته باغی ها اول از این ادغام خوشحال نبودند اما 
حضور مؤسسه تحقیقاتی ها باعث می شود لابی کنند که این 

محل باغ گیا ه شناسی است و نه چیز دیگر. دکتر بهروز ملك پور برای مدتی رئیس مؤسسه می شود.
خداوند رحمت کنــد، مهندس پرویز باباخانلو، خیلی لابی و پیگیــری می کند. تلاش این افراد 
باعث می شــود دیگر آن ذهنیت از بین برود. یکی از معاون وزیرهای کشــاورزی در اینجا سخنرانی 
می کند و یك برداشت کودکانه و ابتدایی از باغ می دهد که اینجا محل عیش و عشرت بوده است. 
همه خیلی تعجب می کنند و به حرف های توهین آمیز او اعتراض می کنند و می گویند اینجا محل 

کار علمی بوده است.
هم زمان که مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع در اینجا مستقر می شود، جنگ شروع می شود. 
اساســنامه باغ از بین می رود. فقط پست های باغ به پست های مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع 
اضافه می شود و ذیل بخش گیا ه شناسی شکل می گیرد. جایگاه ساختاری باغ به شدت پایین می آید. 
بعدا دکتر تقی شــامخی و افراد و شــخصیت های مختلفی رئیس مؤسسه می شوند اما نه این قدر 
امکاناتی داشتند که می شد کاری کرد و البته هنوز آن نگاه ها بود بنابراین باغ توسعه پیدا نمی کند. 
اما همــه تلاش می کنند اینجــا را حفظ کننــد. در این مدت 
یك بخشی در قطعه نمایشــی وجود دارد که سعی می کنند 

روی این قطعه کار کنند.
 این قطعه چقدر وسعت داشته است؟ �

این قطعه حدود دو تا ســه هکتار بیشــتر نیســت. برخی 
اقدامات در آن انجام می شود. مثلا دکتر علی اصغر معصومی 
در روزهایی که مسیر مترو را درست می کردند، رئیس مؤسسه 
بــود و برای ایجاد توپوگرافی قطعــه هیمالیا از متولیان مترو 
می خواهد که خاك های مسیر مترو را به مؤسسه منتقل کنند. 

باغ به همین شکل می ماند ولی حفظ می شود.
 عدم تغییر شکل باغ به مدت طولانی ناشی از بی پولی  �

بوده است یا ناشی از نگاه منفی به باغی که باغ آریامهر بود؟
وقتی باغ ذیل وزارت کشــاورزی آمد، فکر می کنم مدیران 

اولیه درك درســتی از موضوع گیا ه شناســی نداشــتند. باغ 
گیا ه شناســی را خوب نفهمیده بودنــد. عمدتا نپرداختن به 
باغ هدفمند نبود. اصلا نمی دانستند باغ چیست. تحقیقات 
جنگل هــا و مراتع نیز موضوعات مختلــف بیابان، جنگل و 
مرتع داشــتند به همین خاطر موضوع باغ گیا ه شناسی زیاد 
مورد توجه قرار نمی گیرد. تا اینکه من ۲۴ اسفند ۷۰ دکترایم 
را از انگلســتان گرفتــم و فارغ التحصیــل شــدم و به ایران 
برگشتم. فروردین ۷۱ مهندس امانپور، معاون تحقیقات وزیر 
جهاد ســازندگی، وقتی من به ایران آمدم و من را دید، اولین 
جایی که من را آورد مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع بود. 
رفتم قطعات باغ را دیدم. به من گفتند شــما از فردا معاون 

پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع خواهید شد.
 در آن مقطع رئیس مؤسسه چه کسی بود؟ �

دکتــر معصومــی رئیس مؤسســه بود. تازه مؤسســه 
تحقیقات جنگل ها و مراتع به جهاد ســازندگی منتقل شده 
بــود. در ســال ۶۹ و زمانی که من به ایران آمدم، یك ســال 
بــود که این مجموعه ذیل وزارت جهاد ســازندگی بود. من 
۲۳ اردیبهشت سال ۷۱، معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع شــدم. هم زمان دکتر جم زاد که مهندس 
بودند، معاون بخش گیا ه شناسی بود. با او آشنا شدم. خانم 
باســوادی هستند و از ابتدا در باغ گیا ه شناسی بودند و از باغ 
شناخت جدی داشتند. چهار تا پنج ماه بعد، دکتر مصطفی 
جعفری به جای دکتر معصومی رئیس مؤسسه شد. من را 
به عنوان معاون پژوهشی به دکتر جعفری معرفی کردند و 
حکم رئیس بخش گیا ه شناســی خانم دکتر جم زاد را دادم. 
حضور من به عنوان معاون پژوهشــی بــه دلیل تخصص و 
نگاه تنوع زیســتی ای که داشتم به همراه خانم دکتر جم زاد 
که شناخت خوبی از باغ گیا ه شناسی داشت و از کارشناسان 
اولیه باغ بود و از ســال ۵۲ استخدام شــده بود، باعث شد 
که کار روی باغ گیا ه شناســی را شروع کنیم و در واقع مسیر 
سختی را شــروع کردیم. مسیر ســخت در ابتدا این بود که 
باید هویت باغ گیا ه شناســی را زنده می کردیم. این کار خیلی 
ســخت بود. بعضی وقت ها برخی مســائل تصادفی جمع 
و کار خوبــی ایجاد می شــود. اینها را آدم نباید به حســاب 
خودش بگذارد. وزیر جهاد کشاورزی آن زمان آقای فروزش 
بود. آقای امان پور معــاون تحقیقات بود. دکتر فلاح رئیس 
ســازمان جنگل ها بــود و موضوعی تحت عنــوان برگزاری 
هفته منابع طبیعی و روز درختکاری مطرح شد. لابی هایی 
صورت گرفت و قرار شــد سعی کنیم هفته منابع طبیعی را 
در باغ گیا ه شناسی برگزار کنیم. همین برگزاری مراسم در این 
محل، زمینه شناساندن موضوع باغ و زنده کردن هویت باغ را 
فراهم کرد. ما تحت عنوان هفته منابع طبیعی در ۱۵ اسفند 
۷۳ و ۷۴ شــروع به درختکاری کردیــم. از قبل با وزارتخانه 
و ســازمان جنگل ها لابی می کردیم تا ســازمان جنگل ها یك مقدار منابــع مالی برای این موضوع 
اختصــاص بدهد تا هفته را برگزار کنیم. آن زمان به گرانی امروز نبود. با همان پولی که آقای فلاح 

برای برگزاری هفته منابع طبیعی می داد، یك قطعه ای را شروع به کار می کردیم.
 گفتید سه قطعه در قبل از انقلاب ساخته شده بود. الان باغ چند قطعه دارد؟ �

در حال حاضر ۲۲ قطعه دارد.
 طرح از اول نوشــته شده بود و شما آنچه را که نوشــته بودند، اجرا کردید یا تغییری در طرح  �

اولیه ایجاد کردید؟
از قدیم به ما فقط یك مسترپلن رسیده بود. فقط نقشه ای که نشان می دهد اینجا قطعه البرز یا... 
است. وسعت دورش را خط کشیده و گفته بودند که اینجا البرز است. فقط قطعات جانمایی شده 
بــود. مقداری هم از نظر توپوگرافی کار کرده بودند. زاگرس و البرز را خاك ریخته بودند. مثلا جایی 
چاله درســت کرده بودند و خاک آن را در قسمت دیگر تپه درست کرده بودند. وقتی شروع به کار 

کردیم، باید داخل قطعات را طراحی و اجرا می کردیم.
 درباره اینکه طراحی و اجرا می کردید، بیشتر توضیح دهید؟ یعنی چه کاری انجام می دادید؟ �

مثلا در قطعه البرز جنوبی تپه هایی بود که باید بر اســاس شــرایط خود البرز جنوبی و گیاهانی 
که روی تپه های این منطقه هستند، طراحی می شد یا دشت ها، آبشارها، رودخانه ها و... را طراحی 
می کردیم. مشخص می کردیم چه  گونه گیاهی باید اینجا مستقر شود. در البرز جنوبی چه گونه های 
خاصی داریم و کدام ها باید اینجا مســتقر شــوند. در البرز جنوبی قرار شده بود که یك آبشار و یك 

مسیر رودخانه ایجاد کنیم.
 این طراحی مسیر را اساس گشت و گذار در طبیعت و الگوگرفتن از طبیعت تشخیص دادید؟ �

من در طراحی منظر، ســبکم نزدیك به طبیعت است. ما گشــت هایی که در طبیعت داشتیم، 
بررسی کردیم که صخره ها در طبیعت البرز جنوبی چگونه است، برای اینکه شرایط را به طبیعت 
نزدیك تــر کنیم. وقتی بازدید کننده فضای البرز جنوبی را می بیند، نباید احســاس غریبگی کند و آن 
قطعه باید همان هویت البرز جنوبی را داشته باشد. البته کمی فشرده تر و زیباتر ایجاد می شود. ما 
آمدیم در این قطعه یك آبشــار ایجاد کنیم، یادم هست که به سنگ نیاز داشتیم. شرکتی در منطقه 

طالقان پیدا کردیم تا سنگ گرانیت برای مان بیاورد.
 مصالح را می خریدید؟ �

به خاطر می آورم زمان آقای هاشــمی رکودی در کار به دلیل تورم ایجاد شده بود. شرکتی آمد 
و گفت که اگر می خواهید صخره کار کنید، کار من معدن ســنگ اســت؛ اما کســی این سنگ ها را 
نمی خرد. به او گفتم که الان پول ندارم؛ ولی سنگ ها را بیاورید. هر موقع بودجه به دست ما رسید، 
به شما می دهیم. فکر می کنم نزدیك به یك سال یا دو سال بعد پولش را دادیم؛ اما یك سال کامل 
برای ما سنگ آورد. از سنگ های ۵۰۰ کیلوگرمی تا سنگ ۱۵ تنی را به باغ آورد. خیلی برای ما ارزان 
تمام شــد. وقتی سنگ ها را تمام کردیم، یادم بود برای ایجاد آبشار البرز تصمیم گرفتیم پیمانکاری 
بیاوریم که این آبشار را اجرا کند. پیمانکار گفت برای اجرای آن ۶۰۰ میلیون تومان پول می خواهم. 
آن زمان کل بودجه مؤسسه ۶۰۰ میلیون تومان بیشتر نبود. امکانات شامل ماشین آلات، لودر، بولدوزر 
و جرثقیل از قبل از انقلاب برای مان مانده بود و در باغ داشــتیم. راننده و کارشناسان آن هم بودند. 
به همین خاطر یك کارگروه را تشــکیل دادم. در این کارگروه کارشناسان مختلفی بودند. ماه رمضان 
بود، خودم با کارشناســانی که رؤســای مختلف بودند، کار را شــروع کردیم. کار آبشار دو ماه و نیم 
طول کشید. هر روز هشت صبح تا دو بعد از ظهر صخره گذاری می کردیم. باید بتون ریزی می کردیم 
و می گذاشــتیم بتون خشــك شــود و روز بعد لایه بعدی را کار می کردیم. بعد از دو ماه و نیم آبشار 
البرز جنوبی را ایجاد کردیم. بعد آقای رســتگار کار صخره گذاری حاشیه رودخانه کوچك را ادامه 
داد. جلوی آبشــار باید وتلند ایجاد می شد. ما در البرز جنوبی انواع وتلند (اکوسیستم های آبی) را 
داریم. البرز جنوبی مثل تالاب انزلی نیست. عمدتا چشمه سارهایی هستند که حالت ماندابی دارند 
که گوشــه ای را مرطوب می کند و چمنزارها شکل می گیرند. سفرهای مختلفی با دکتر معصومی 
داشتیم که بیشتر کار علمی می کرد. با خانم دکتر جم زاد سمت جاده چالوس رفتیم. نهایتا آمدیم 
روی وتلندها طراحی کردیم که کاملا یك وتلند واقعی شــود. خاک بــرداری و خاک ریزی کردیم و 
منتظر شــدیم خاک کوبیده شــود. از طبیعت و چمنزارهای مختلف در البرز جنوبی از فیروزکوه تا 
طالقــان، به اندازه یك آجر طبیعت را برش دادیم و در هر متر از محوطه البرز مرکزی یك برش از 
این چمن ها را قرار دادیم. آب را باز کردیم. در این رویشگاه ماندابی که ایجاد شد، ۶۵ گونه گیاهی از 
طبیعت ماندابی البرز جنوبی به باغ منتقل شد و خیلی زیباتر از رویشگاه ماندابی که در البرز جنوبی 
داشتیم، ایجاد کردیم. عین همین اقدام در تپه های البرز جنوبی هم انجام شد و در سفرهایی که من 
و خانم دکتر جم زاد و کارشناســان مختلف به دره لار در فصل هایی داشتیم، گیاهان را به مؤسسه 
منتقل کردیم و کارشناسان جوان تر که به تدریج آمدند، این قطعه را غنی تر کردند و البرز جنوبی به 
معنای واقعی نماینده گونه های البرز جنوبی شد. عین همین روند درباره زاگرس یا مثلا آربراتوم هم 

اتفاق افتاد. برخی مواقع یك پایان نامه دانشجویی که از دانشگاه می آمد، یکی از همکاران ما استاد 
راهنمای مشترك می شــد. دانشجو می آمد روی طراحی قطعه مد نظر (مثلا آربراتوم) کار می کرد. 
نقشه که می آمد و پایان نامه را دفاع می کرد، ما روی آن نقشه کار می کردیم، آن را نهایی می کردیم 

و بر اساس چنین نقشه ای شروع به اجرا می کردیم.
 شــما به آن دانشجو کمك مالی می کردید؟ این تصمیم در راســتای این بود که با پول کمتر  �

طراحی باغ را به نتیجه برسانید؟
دانشــجو این کار را برای اجرای پایان نامه اش انجام می داد و طبیعتا برای اجرای پایان نامه اش 

ما کمك می کردیم.
 کمك مالی می کردید؟ �

ما کمك مالی می کردیم.
 این مسئله باعث می شد پول کمتری برای طراحی بدهید؟ �

بله، پول کمتری می دادیم. می توانم به شــما بگویم که باغ گیا ه شناسی را با دست خالی ایجاد 
کردیم. پیمانکار برای ایجاد آبشــار البرز فقط ۶۰۰ میلیون تومان طلب کرد. وقتی که اجرا شــد، کل 
هزینه اجرای این آبشــار با وقت و پرســنلی که گذاشتیم، ۴۳ میلیون تومان تمام شد. طراحی هایی 
که اســتادان اینجا با دانشجو کار می کردند، اگر بیرون می دادیم، کلی هزینه باید پرداخت می شد و 

معلوم نبود که چه چیزی از کار در می آید.
 من جواب یکی از سؤالاتم را نگرفتم. گفتید باغ ۲۲ قطعه دارد. از ابتدا آن ۲۲ قطعه در طرح  �

اولیه بود یا شما به آن قطعه اضافه کردید و چیزی از آن کم کردید؟
ما برخی اســامی را تغییــر دادیم. قطعات جدید مطرح کردیم. برخــی قطعات هم مربوط به 
قبل بود و اســمش بود، همان ها را ادامه دادیم. طبیعتا قطعه اروپا به این شکل نبود. برای قفقاز، 
آذربایجان را مطرح کرده بودند که ما قفقاز را گذاشتیم. قطعات مختلفی مثل گیاهان دارویی نبود، 
خودمان ایجاد کردیم. یا مثلا روی چهار باغ که وسط باغ است، طراحی عمدتا خودمان بود و بعد 
از انقــلاب انجامش دادیم. می توانم بگویم بالای ۷۰ تا ۷۵ درصد باغ را خودمان طراحی کردیم و 
خودمــان ایجاد کردیم. راحت می توانم بگویم که کل نیروهایی که در باغ کار کردند، کارشناســان 
خیلی خوب، کارگران و باغبانان خیلی خوب در ایجاد مجموعه نقش داشــتند. باغبان هایی در باغ 
بودند که اکنون رفته اند و جای شان خیلی خالی است. زحمت زیادی هم کشیدند. محوریت از نظر 
طراحی منظر اصلی با خود من بود. از نگاه ترکیب گیاهی خانم دکتر جم زاد بود که با این اکیپ ها 
کار می کرد. من وسوسه نشدم که مسئولیت های مختلف بپذیرم و همین جا باقی ماندم تا این پروژه 

به سرانجام رسید.
 چه مدت شما در باغ مسئولیت داشتید؟ �

سال ۷۱ تا ۸۴ معاون بودم و رئیس مؤسسه شدم. تمرکزم روی باغ بود. بعد در اواخر سال ۸۳ 
و دولت خاتمی، ســفیر ایران در فائو شــدم و ارتباطم را از باغ قطع نکردم. به عنوان مجری پروژه 
باغ گیا ه شناســی بودم. آن زمان خانم دکتر جم زاد رئیس بخش گیا ه شناسی بود. دکتر محمد حسن 
عصاره هم رئیس مؤسســه بود. در دولت احمدی نژاد من از رم برگشــتم و تمرکزم روی کار علمی 
و باغ بود؛ اما کار عمرانی متوقف شــد. در این مدت بیشــتر گونه به باغ اضافه کردیم. دور بعد که 
رئیس بعدی آمد، متأســفانه یک مدت کارهای من کُند شــد و ارتباط من با باغ تا ۹۲ قطع شد. در 
سال ۹۲ متأسفانه یک اتفاق بد افتاد و این باغ را به شرکتی برای عروسی اجاره دادند. فاجعه بود. 
قضات دادگاه ها خیلی کمک کردند. قوه قضائیه خیلی کمک کرد که این باغ را نجات دادیم. سال 
۹۲ بــا دولت آقای روحانی دوباره به باغ برگشــتم. خانم دکتر جم زاد هم دوباره برگشــت و کار را 

ادامه دادیم.
 گفتید گونه های گیاهی را از طبیعت می آوریــد. در قطعات خارجی گونه ها را چگونه تأمین  �

کردید؟
ما یک ارتباط شــبکه ای با تمام باغات گیا ه شناسی دنیا داریم. به جز باغ های گیا ه شناسی که در 
اسرائیل است، با تمام باغ های گیا ه شناسی دنیا در ارتباط هستیم. تبادل بذر بین باغات گیا ه شناسی 
یک رســم اســت؛ زیرا می خواهند با هم گونه های گیاهی را حفظ کنند. ما سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ گونه 
گیا ه شناسی جدید از باغات گیا ه شناسی می آوریم و در قطعات خاص علمی مثل قطعه سیستماتیک 
که قطعه خاص ایران نیســت و برخی قطعات که خارجی هســتند، می کاریم؛ یعنی برای قطعات 
ایرانی از طبیعت گونه جمع می کنیم و قطعات خارجی را از باغات گیا ه شناسی دنیا تأمین می کنیم.

 در مســائل مالی باغ و سرمایه گذاری برای تکمیل باغ چه کسانی بیشتر نقش داشتند. قبل از  �
انقلاب اوضاع مالی باغ بهتر بود یا بعد از انقلاب؟

طبیعتا قبل از انقلاب، چون مســتقیم بــه دربار وصل بود. گرفتن بودجــه راحت تر بود؛ ولی 
نمی دانم وضع مالی آنها چگونه بود. بعد از انقلاب باغ ردیف بودجه نداشــت. آقای امان پور آن 
زمان معاون تحقیقات وزارت جهاد سازندگی بود و خیلی کمک کرد و در سازمان برنامه لابی کرد 
تا ردیف باغ گیا ه شناسی برگشت. در دولت آقای هاشمی ما ردیف های مان بودجه درستی نداشتند؛ 
ولی همین هفته های منابع طبیعی که برگزار می شد، سازمان جنگل ها تحت این هفته کمک هایی 
می کرد؛ اما پیشــرفت های ما خیلی کُند بود و خیلی اذیت می شــدیم. مشکل این است که اصلا 
در ایران چون با نگاه الگوی توســعه جلو نمی رویم، وقتی چنین الگویی نیســت، همه چیز دارای 
اهمیت است. شما با هزاران مسئله اولویت دار روبه رو هستید و پول هم محدود است. یک جایی 
باید به آموزش و پرورش بپردازید. یک جا زیرســاخت ها را درست کنید. یک جا تحقیقات را درست 
کنید. در چنین فضایی، گرفتن بودجه خیلی سخت است؛ زیرا رقابت بین مدیران است، برای اینکه 
پول بکنند. این روش خوبی نیست. اگر الگوی توسعه باشد، دولت ها دو، سه یا چهار اولویت دارند 
و هزار اولویت ندارند. بخش خصوصی هم در این فضاها نیست. راحت می توانم بگویم که بخش 
خصوصی ایران بی هویت اســت و دنبال منافع خاص خود اســت. برای گرفتن بودجه بدترین و 
سخت ترین وضعیت را داشتیم. شاید اگر بودجه در اختیار من بود، این مسیر ۳۰ ساله را در پنج سال 
طی می کردم. روند ورود گیاه به باغ طولانی است و همیشه باید گیاه به باغ بیاید؛ ولی زیرساخت ها 
را می توانســتم در پنج ســال انجام دهم. هم هزینه کمتری می برد و هم زودتر تمام می شــد؛ اما 
آرزوهای من و پشــتیبانی ها باعث شــد مثل لاک پشت مسائل را حل کنم و پروژه های مثلا دو ساله 
را در ۱۰ سال تکمیل کنم. ردیف بودجه ای که زمان آقای فروزش و امان پور برقرار شد، کمک کرد. 
یک اتفاق خوب در زمان دولت خاتمی افتاد. آن زمان مهندس حجتی وزیر جهاد کشــاورزی بود؛ 
چون تازه وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی ادغام شده بود. مهندس حجتی شورای اقتصاد را به 
باغ گیا ه شناسی آوردند و در آن زمان رئیس سازمان برنامه ستاری فر بود که خیلی کمک کرد. دکتر 
بخشــنده که از طرف وزارت جهاد کشــاورزی در شورای اقتصاد بود، جلسه ای در باغ گیا ه شناسی 
گذاشــت و در این جلســه من گزارش دادم و ردیف بودجه باغ که تا آن زمان ۵۰۰ میلیون تومان 
در ســال بود، افزایش یافت. مهندس حجتی هم در این جلســه حضور داشت. دکتر ستاری فر در 
جلسه گفت حاضرم دو میلیارد تومان به ردیف باغ گیا ه شناسی اضافه کنم. یک میلیارد را مهندس 
حجتی و دکتر بخشــنده از ســرجمع بودجه های خود وزارتخانه تأمین کنند و یک میلیارد تومان 
هم از ســازمان برنامه می دهم. مهندس حجتی و دکتر بخشــنده از سرجمع بودجه های سازمان 
جنگل ها یک میلیارد تومان برداشتند و دکتر ستاری فر هم رقمی را که اعلام کرده بود، اختصاص 
داد و یکباره تحولی در باغ رخ داد. با دو و نیم میلیارد، در دو تا سه سال، ۵۰ تا ۶۰ درصد پروژه ها را 
قبل از سفر به رم اجرا کردم. بعدا هم سازمان برنامه به نحوی کمک کرد. ایجاد ردیف بودجه هم 
که فروزش و امان پور دنبال آن بودند، دکتر بنیانی معاون وقت سازمان مدیریت بود و صدرجویان 
مشاور او بود که خیلی کمک کردند تا ردیف باغ را درست کنند. آمدن شخصیت ها و کاشت نهال از 
سوی مقام معظم رهبری، مرحوم هاشمی، رؤسای مجلس و قوه قضائیه در آن زمان خیلی مؤثر 
بود. این افراد در باغ درخت کاشتند. شخصیت ها که درخت می کارند، یک هویت تاریخی است و 
یک عِرقی ایجاد می شود که باید اینجا حفظ شود. اکنون هم با این همه مشکلاتی که دولت درباره 
تحریم ها دارد، واقعا باغ را تنها نگذاشته است. در دنیا جامعه به باغ های گیا ه شناسی خیلی کمک 
می کند. صنایع و شرکت ها به باغ های گیا ه شناسی خیلی کمک می کنند. مثلا باغ کیو لندن یک باغ 
دولتی است؛ ولی از بیرون خیلی کمک می کنند و جالب اینجاست که شهرداری ها در کلان شهرها 
هم به این باغ ها کمک می کنند؛ اما در ایران، شهرداری از ما عوارض زیباسازی می گیرد. می توانم 
بگویم باغ گیا ه شناســی ملی ایران یکی از برجسته ترین پروژه های محیط زیستی دنیا است. از هیچ 
باغ گیا ه شناســی در دنیــا کم ندارد. همه اینها به خاطر تلاش یک عده با نام و بی نام بوده اســت 
که آن را به جایی رســاندند و به سرمایه ملی تبدیل شد. در کنار این بانک ژن منابع طبیعی شکل 
گرفت. هرباریوم مرکزی ایران شــکل گرفت و عملا در مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، بخش 
گیا ه شناسی با داشتن باغ گیا ه شناسی ملی ایران و باغ های اقماری، بانک ژن منابع طبیعی ایران و 
هرباریوم مرکزی ایران یکی از قطب های مهم گیا ه شناسی در خاورمیانه و در دنیا است. این نتیجه 

تلاش همه است.

«شرق» از سرنوشت باغ گیاه شناسی ملی ایران گزارش می دهد

سلطنت باغبانان

ایجاد باغ گیاه شناسی در یک زمین خالي

عملیات اجرائی احداث باغ گیاه شناســی ملی ایران در ســال ۱۳۴۷ 
آغاز شــد. هدف از تأســیس باغ هــای گیاه شناســی انجــام تحقیقات 
گیاه شناسی و باغبانی و آموزش دانشجویان و دانش آموزان و سایر اقشار 
جامعه و آشــناکردن آنها با گیاهان و پوشــش گیاهی کشــور و جهان و 
ایجاد علاقه و انگیزه برای حفاظت از طبیعت است. باغ های گیاه شناسی 
امروزه نقش اساسی در حفاظت از تنوع زیستی گیاهی دارند و به علاوه 
با ایجاد کلکســیون های زنده و جاذبه های گردشــگری، یکــی از مراکز 
جلب گردشــگر به حساب می آیند. با تغییر جهانی اقلیم، نقش باغ های 
گیاه شناسی در کاهش اثرات تغییر اقلیم نیز مطرح شده است. مجموعه 

درختان موجود در باغ ها نقش مهمی در ترسیب کربن ایفا می کنند.
 مدیریت باغ در قالب هیئت امنا

من که در تیرماه ســال ۵۲ مشــغول به کار شــدم، باغ گیاه شناسی 
تشکیل شــده بود و هیئت امنایی وجود داشت. آقای اسکندر فیروز هم 
از اعضــای هیئت امنا بود. نمی دانم قبلش چه اتفاقی افتاده اســت. تا 
جایی که به خاطر می آورم در ســال ۴۸، زمین بــه باغ اختصاص داده 
می شود و تشکیلات آن ایجاد می شود. من پنج سال از آن تاریخ گذشته 
بود که وارد باغ گیاه شناســی شــدم. یک گروه در بــاغ کار می کرد و من 
به عنوان کمک کارشــناس نهالستان استخدام شــدم. در آن زمان آقای 
مهندس چایچــی رئیس باغ بود و آقای مهندس منصور ریاضی رئیس 
امور اجرائی باغ بود. آقای مهندس اسکندر فیروز هم دبیر کل در هیئت 
امنا بود. رئیس هیئت امنا هم خواهر شــاه بــود. اعضای هیئت امنا تا 
جایــی که به خاطر می آورم (البته در ســوابق هم هســت) وزیر منابع 
طبیعی، وزیر علوم، رئیس دانشــگاه تهران و تعدادی از اساتید دانشگاه 
و اسکندر فیروز بودند. اسامی دقیق تر را باید در سوابق جست وجو کنید. 
در آن زمانی که هیئت امنا تشــکیل شــده بود، مســترپلن (نقشه اولیه 
باغ) تهیه شــده بود. براساس مســترپلن باید همه قسمت ها یکی یکی 

اجرا می شد.
 دو خارجی در تهیه نقشه اولیه  مؤثر بودند

به این ترتیب زمانی که نقشه اولیه باغ تهیه شد، من در آن مجموعه 
نبودم. وقتی به مجموعه اضافه شدم، نقشه اولیه وجود داشت. کسانی 
که روی این نقشــه کار کرده بودند، محققان ایرانی به همراه کارشناسان 
خارجی بودند، دو نفر از متخصصان خارجی که نامشان در سوابق وجود 
دارد، آقای پروفسور پورســگلا و آقای هایمز در طراحی مسترپلن نقش 
داشتند و نظرات و پیشنهاداتشان در هیئت امنا مطرح و تأیید شد. درباره 
نقش افراد و اینکه آیا خارجی ها در طراحی باغ بیشــتر نقش داشتند یا 
ایرانی هــا، نمی توانم نظر بدهم. نمی توانم بگویم که محققان ایرانی در 
تهیه نقشه اولیه چه نقشی داشتند، ولی به طور کلی در ایران در آن تاریخ 
تجربه ای از باغ گیاه شناســی وجود نداشت. در حالی که در دنیا و خیلی 
از کشورهای اروپایی و آمریکا این تجربه وجود داشت. آنها سابقه خیلی 
قدیمی تری در رابطه با باغ های گیاه شناسی داشتند. بنابراین نمی توانیم 
بگوییــم که ما به آنها ایــده دادیم. احتمال می دهم که مــا از آنها ایده 
گرفته ایــم. اینکه بــاغ گیاه شناســی دارای چه قســمت هایی و چگونه 
باشــد، بر اســاس تجربه ای که در دنیا وجود داشته است، طراحی شده 
و حتما مــا نظرات خودمان را داده ایم. اینکــه در مجموعه ای به عنوان 
باغ گیاه شناســی چه جنبه هایی را باید در نظر بگیرید، بر اساس تجربیات 
دنیا تعیین شده اســت. ما در کشور ایران رویشگاه هایی داریم که قاعدتا 
خارجی ها از آن بی اطلاع بوده اند. بنابراین ایده ای که در باغ گیاه شناسی 
طراحی رویشــگاه خزری و زاگرس انجام شود، حتما از طرف کارشناسان 
داخلی بوده اســت. ولی اینکه یک باغ گیاه شناســی باید مسترپلانش به 
چه شکلی باشد، با استفاده از نظرات کارشناسان خارجی است. خیلی از 
باغ های گیاه شناسی هستند که به صورت سیستماتیک طراحی می شوند 
یعنی یکسری گیاهان را بر اساس سیســتماتیک در مجموعه کاشته اند. 
وقتی بازدیدکننده وارد فضای باغ می شــود، مشاهده می کند که درختان 
از یک خانواده هایی شروع می شــوند و بعد به خانواده بعدی می روند. 
در چنین باغ هایی رویکرد سیستماتیک است اما در باغ گیاه شناسی ملی 
ایران بر اســاس رویشگاه، طراحی ها انجام شــده است. ما می خواستیم 
رویشگاه های ایران و جهان را به بازدیدکنندگان نشان دهیم. فکر می کنم 
مهندســان ایرانی نقشــه اولیه باغ را تهیه و پیاده کرده اند. طبق سوابق 
موجود، تهیه نقشــه جامع باغ به آقای روح االله رحمانی سپرده شد. زیرا 
در بخش راهنمای نقشه های قدیمی نام افراد طراح و شرکت مهندسی 
که این نقشــه را تهیه کرده است، مشخص است. در واقع اعضای هیئت 
امنــا ایده های خود را برای طراحی نقشــه مطــرح می کردند و کار یک 
شــرکت مهندســی این بود که این ایده ها را روی نقشه برده و پیاده کند. 

این بخش توسط مهندسان ایرانی انجام شده است.
 اجراشدن برخی قسمت های باغ تا سال ۵۷

تا ســال ۵۷، برخی قسمت های باغ پیاده شــده بود. رویشگاه خزر یا 
جنگل هیرکانی قبل از انقلاب پیاده شده بود. دیس پلی و باغ صخره ای، 
باغ پیازی و قســمت ایران و تورانی هم در همان زمان پیاده شــده بود. 
در همه این قطعات، زیربنای اولیه ســاخته شده و یک سری گیاه کاشته 
شــده بودند. در ســال های بعد، گونه های گیاهی بیشتری به آن اضافه 
شد؛ بنابراین نمی توان گفت که گیاهی که در حال حاضر در این قطعات 
وجود دارد، مربوط به ۵۰ ســال پیش است، بلکه در طی سال ها همیشه 
گیاهانــی به باغ اضافــه و تعدادی نیز که قدرت ســازگاری با شــرایط 
آب و هوایــی منطقه را نداشــته اند، حذف شــده اند. در آن زمان، دریاچه 
نمک باغ گیاه شناســی هم درست شــده بود. تپه های شنی داخل باغ را 
هم درست کردند و یک سری گیاهان روی تپه ها کاشته شد. در باغ پیازی 
اسکلت اولیه طراحی شده بود و پیازهای مختلفی کاشته شده بود، ولی 
بعدها مرتب به این قسمت گونه های مختلف اضافه شد. اسکلت کلی 
باغ بر اساس نقشه اولیه پیاده شده بود. باغ چارچوبی داشت؛ یک میدان 
مرکزی و چهار خیابان منتهی به آن داشــت که آن را به چهار قســمت 
تقســیم می کرد. چهار قســمت باغ قبل از انقلاب پیاده شد و با درختان 
ســرو شیرازی درختکاری شــد. باغ ایرانی بعدها درســت شد. جنگل و 
گردشــگاه (شــاکای) از قطعاتی بود که قبل از انقلاب کاشته شده بود. 
تپه های زاگرس و البرز هم قبل از انقلاب ایجاد شــده بود، ولی کاشــتی 
در آنها انجام نشــده بــود. از دیگر بخش هایی که ایجــاد آن مربوط به 
دوره قبل از انقلاب است، می توان به دریاچه خزر، دریاچه باغ صخره ای، 
دریاچه ذخیره (رزروار) باغ میوه اشاره کرد. یک سری کاشت های پراکنده 
و بادشــکن در باغ انجام شــده بود که بعدها قســمت های مختلف بر 

اساس نقشه کلی پیاده و تکمیل شدند.
 توقف اجرای پروژه ها در زمان جنگ

در اوایــل انقلاب بحث هایی در رابطه با وابســتگی این مجموعه به 
خاندان سلطنتی و انحلال آن مطرح شد، ولی همیشه در حد حرف بود 

و در عمل نیامدند که باغ را از بین ببرند. 
ادامه در صفحه ۷

ایجاد باغ گیاه شناسی در یک زمین خالي
به عنــوان فردی که در بــاغ کار می کرد، هیچ وقت 
احســاس نکردم که فردا می آینــد و باغ را تعطیل 
می کنند؛ زیرا در همان ابتــدا تصمیمی که گرفتند این بود که این مجموعه 
حفظ شده و در ساختار مؤسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع ادغام شود تا 

به عنوان بخش گیاه شناسی این مؤسسه به کارش ادامه دهد.
بعد از انقلاب، جنگ شــروع شــد و به این ترتیب اجرای پروژه های باغ 
متوقف شــد. دوره جنگ یک دوره گذار برای باغ به حساب می آمد، زیرا در 
دوره جنگ کســی به پروژه های این چنینی بودجه نمی داد. اولویت، جنگ و 
دفاع از کشــور بود. به همین دلیــل در دوره ای اوایل انقلاب و جنگ کارها 
متوقف شد. در آن مقطع، باغ یک مقدار زیادی از نظر پوشش گیاهی آسیب 
دید و آن جوری که باید به آن توجه نمی شد. شروع فعالیت مجدد باغ بعد 
از ادغام وزارت کشــاورزی و جهاد ســازندگی بود. در دهه ۷۰ فعالیت های 
باغ مجددا آغاز و قطعات آن تکمیل شد. قسمت چین و ژاپن بعد از انقلاب 
ســاخته شد؛ البته طرح و پلان آن قبل از انقلاب و توسط یک شرکت مشاور 
ژاپنــی به نام کــن ناکاجیما (Ken Nakajima) تهیه شــده بود که در زمان 
اجرا تغییرات جزئی در آن داده شــد. کلکســیون گیاهان دارویی و آربراتوم 
هم بعد انقلاب ساخته شدند؛ البته نقشه اولیه آربراتوم قبل از انقلاب تهیه 
و پیاده شــده بود. یک کارشناس آلمانی طرح این قسمت را تهیه کرده بود 
و دریاچه آن نیز مقــداری گودبرداری و خاک برداری شــده بود، اما اجرای 
نهایی آن بعد از انقلاب انجام شــد و نقشه کاشت تهیه و اجرا شد. تکمیل 
قســمت زاگرس هم بعد از انقلاب انجام شــد. تپه های زاگرس که قبل از 
انقلاب ایجاد شــده بود، بعد از انقلاب درختکاری شد. تپه های البرز ایجاد 
شده بود، اما کاشتی به آن شکل نداشت که بعدا انجام شد. صخره گذاری و 
ایجاد آبشار و رودخانه و رویشگاه ماندابی توسط دکتر جلیلی و با همکاری 

کارشناسان باغ اجرا شد.
 تغییرات جزئی در نقشه باغ، بعد  از  انقلاب

بعد از انقلاب تغییری جزئی در نقشــه جامع باغ (مستر پلن) داده شد، 
اما شــکل کلی آن تغییری نداشت. مثلا در مستر پلن قبل از انقلاب قسمتی 
به عنوان افغانســتان روی نقشــه وجود داشــت که بعدا تبدیل به هیمالیا 
شــد؛ یعنی تپه های هیمالیا قبلا در نقشــه کلی باغ نبود. یک بخشی به نام 
افغانســتان روی نقشه وجود داشــت که به هیمالیا تغییر داده شد و برای 
ایجاد تپه های این قطعه هم خاک حاصل از خاک برداری مترو را داخل باغ 

آوردند تا ناهمواری مربوط به این قسمت را ایجاد کنند.
 باغ همچنان نیازمند تکمیل

هنوز همه قسمت های باغ گیاه شناســی کامل نشده است. گلخانه ها و 
بلوار جنوب که مجموعه گلخانه ها باید داخل آن ایجاد شــود، باقی مانده 
اســت. در حال حاضر باغ دارای ۲۲ کلکسیون شــامل رویشگاه های ایران و 
جهان و کلکســیون های عمومی شــامل باغ های نمایشــی و آموزشــی و 
موضوعی و گلخانه است و با جاذبه هایی که دارد، سالانه بازدیدکنندگان و 
طبیعت گردان زیادی را به خود جلب می کند و یکی از مقاصد گردشــگری 

ایران است.
نقش ارزنده باغ گیاه شناســی به عنــوان مکانی امن بــرای حفاظت از 
گونه هــای گیاهی در معرض خطر و مورد تهدید، تحســین برانگیز اســت. 
حفاظــت از گونه های بلوط جنگل های در حال زوال زاگرس و گونه های در 
حال انقراض جنگل های هیرکانی، نقش باغ گیاه شناســی را در حفاظت از 

گونه های گیاهی روشن می کند.
باغ از ســال ۹۴ که برای بازدید عموم آزاد شد، در واقع کلکسیون هایی 
که آماده شده بود در معرض دید عموم قرار گرفت؛ اما زیر ساخت های لازم 
برای بازدید از همه قســمت ها هنوز تکمیل نشــده است. توسعه و تکمیل 
باغ گیاه شناســی هیچ وقت تمام نمی شــود. همیشــه بــرای ارتقا و بهبود 
آن عملیاتی باید اجرا شــود و گونه های گیاهــی جدید به مجموعه اضافه 
می شوند یا تغییرات جزئی در آن داده می شود تا جاذبه های بیشتری ایجاد 
شــود و اهداف تحقیقاتی یا آموزشــی تازه ای دنبال شود. برای اینکه همه 
قسمت های باغ بازدید شود، باید زیرساخت هایی برای بازدید عموم در تمام 
سطح باغ ایجاد شــود که هنوز ایجاد نشده است. به همین خاطر بخشی از 

باغ را برای بازدیدکنندگان آزاد کردیم.
 ساخت باغ در  زمینی خالی

خیلــی جاها می شــنوم که می گویند بــاغ گیاه شناســی پنجمین باغ یا 
هفتمیــن باغ در جهان اســت؛ اما به نظر من هر باغی و هر فضای ســبزی 
ویژگــی خاص خــود را دارد و به همین خاطر ما نمی توانیــم بگوییم باغ ما 
چندمین باغ در جهان اســت. باغ گیاه شناســی ملی ایران خیلی زیباست و 
از ایــن نظــر اهمیت دارد که از یــک زمین خالی و صاف بــدون گیاه، آن را 
درست کردیم. محل باغ در یک زمین استپی و کوهپایه قرار گرفته بود. هیچ 
گیاهی در آن وجود نداشت و هیچ پستی و بلندی و عوارضی نداشت؛ اما در 
چنین زمینی باغ ساخته شد؛ در حالی که خیلی جاهای دنیا وقتی باغ درست 
می کنند، بخشــی از طبیعت منطقه را که درخت یــا گیاهی دارد، به عنوان 
محــل احداث انتخاب می کنند و روی آن کار می کنند؛ اما ویژگی این باغ این 
اســت که از صفر و زمین خالی شروع شــده است. شاید چون می خواستند 
باغ در تهران به عنوان پایتخت باشــد، این مکان انتخاب شد. از سوی دیگر 
باغ گیاه شناســی سرویس هایی که درباره مســائل آموزشی می  دهد، سبب 
شــد که تهران را برای احداث باغ گیاه شناســی ملی انتخاب کنند. ۵۰ سال 
قبل دانشــگاه ها آن طور که امروز به طور گســترده در همه شــهرها وجود 
دارند، موجود نبود. دانشــگاه ها در تهران متمرکــز بودند. یکی از خدمات 
باغ های گیاه شناسی این است که ســرویس آموزشی به دانشجویان بدهند 
و در دســترس باشــند، همچنین مردم بتوانند به راحتی به آن برســند. باغ 
گیاه شناســی مکانی برای جلب توریست اســت. توریست وقتی وارد کشور 
می شــود، ابتدا وارد پایتخت و تهران می شــود؛ بنابراین نیاز است که جایی 
دیدنی داشته باشد که دسترسی به آن خیلی راحت تر از دیگر مناطق باشد. 
همه این دلایل باعث شــد با وجود اینکه خیلی ها معتقد بودند خاک زمین 
انتخاب شــده برای احداث باغ گیاه شناسی مناســب نیست، باغ را در چنین 
محلی قرار دهند. واقعا هم خاک منطقه بســیار فقیر و شنی بود؛ ولی برای 
کاشت قسمت های مختلف بازسازی شد. البته از این نظر که زمینش خیلی 

وسیع بود، نقطه قوت به شمار می رفت.
 برنامه احداث باغ های منطقه ای

در طرح کلان ملی برنامه احداث باغ های منطقه ای نیز پیش بینی و بعد 
از انقلاب اجرا شد و امروز در نوشهر، کاشان، یزد، خرم آباد، دزفول و همدان 
باغ هایی داریم که کامل ترین آنها باغ گیاه شناســی نوشهر است که البته این 
باغ یک ســابقه طولانی دارد و قبلا تحت عنوان مجموعه های دیگر ایجاد 
شده بود و بعد ها در چهارچوب باغ گیاه شناسی به فعالیت خود ادامه داد.
باغ گیاه شناســی ملی ایران امروز پس از حدود ۵۰ ســال که از عمرش 
می گذرد، با تلاش مستمر مسئولان و محققان و کارشناسان و دیگر کارکنان، 
بــه مــکان زیبایی برای حفاظــت از تنوع زیســتی گیاهی کشــور با جاذبه 
گردشــگری و با نقش آموزشــی برای عموم بازدیدکنندگان و دانشــجویان 
و دانش آمــوزان تبدیل شــده اســت. از ویژگی هــای مهم این بــاغ وجود 
رویشــگاه های مختلف ایران و جهان اســت که ضمن ایجــاد جاذبه برای 
بازدیدکنندگان، تجربه دیدن این رویشــگاه های طبیعی را در یک مکان و در 

یک فرصت محدود فراهم می کند.
*رئیس ســابق بخش تحقیقات گیاه شناسی مؤسســه تحقیقات جنگل ها و 

مراتع

 زیبا جم زاد*
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اولین باغ گیاه شناسی ایران را دکتر حبیب االله ثابتی و پروفسور گائوبا، دانشمند اتریشی، 
در کرج احداث کردند. دومین باغ گیاه شناسی در دانشگاه تهران فعلی در ۱۳۱۰ از سوی 
دکتر ثابتی ایجاد شــد. سومین مجموعه، باغ اکولوژی نوشهر فعلی است که آن هم دکتر 
ثابتی درســت کرد. درباره باغ گیاه شناسی ملی فعلی، به عنوان چهارمین مجموعه باغی 
کشــور، باید بگویم اســکندر فیروز در آن زمان یك انجمن محیط زیست ایجاد کرده بود. 
دکتر حبیب االله ثابتی، اســتاد دانشگاه تهران نیز در این انجمن عضو بود. پیشنهاد اصلی 
احداث باغ از طرف دکتر ثابتی به اســکندر فیروز ارائه شــد. آن زمــان بیژن باوندی دبیر 
انجمن محیط زیست بود. دکتر ثابتی در آن انجمن پیشنهاد تأسیس باغ گیاه شناسی ملی 
را به اســکندر فیروز می دهد، اســکندر فیروز هم با شــاه صحبت کرده و شاه خواهرش، 
فاطمــه پهلوی را به عنوان رئیس هیئت امنای باغ گیاه شناســی تعییــن می کند. هویدا 
از اعضای هیئت مدیــره این باغ بود. اصفیا، رئیس ســازمان برنامه وقت، مجیدی، دکتر 
آموزگار، وزیر کشــاورزی وقت و چند نفر دیگر عضو هیئت امنا بودند. این افراد بنیان باغ 

گیاه شناسی را با کمك دکتر ثابتی گذاشتند.
دکتر ثابتی در آن زمان یك کارشناس خارجی به نام وندلبو را که نروژی بود، به ایران 
دعــوت کرد. از رونماك نیز دعوت شــد. این افراد کار را از یك منطقه بســیار مخروبه و 
سنگلاخ شــروع کردند و باغ گیاه شناسی ملی را درست کردند. عقیده اصلی باغ متعلق 
بــه دکتر ثابتی بود که اســکندر فیروز به آن کمك کرد.  ایجاد باغ هم زمان با اســتخدام 
دکتر زیبا جم زاد بود. زمانی که دکتر زیبا جم زاد اســتخدام شد، این منطقه مخروبه بود و 
از مرحله صفر تا زمانی که در دی ماه امســال جشن بازنشستگی برای او گرفتند، این فرد 

در باغ مشــغول به کار بود. در واقع می توان گفت خانم دکتر جم زاد، دکتر ثابتی و دکتر 
اسدی به همراه دو کارشناس خارجی در ایجاد باغ گیاه شناسی سهیم بودند. در آن زمان 
هدف این بود که مؤسسه تحقیقات گیاه شناسی درست شود. بحث تحقیقات گیاه شناسی 
شــامل هرباریوم و باغ بود. در اوایل انقلاب، متأســفانه باغ گیاه شناسی را با دستور دکتر 
عباسعلی زالی، وزیر وقت کشاورزی، با مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع ادغام کردند 
که بســیار کار اشتباهی اســت. در هیچ کجای دنیا، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع با 

مؤسسه تحقیقات گیاه شناسی ادغام نمی شود و این دو مجموعه باید جداگانه باشد.
خوشــبختانه باغ گیاه شناسی ملی دارای هرباریومی است که نزدیك ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار 
نمونه گیاهی دارد. بیشــتر گیاهان را دکتر مصطفی اسدی جمع آوری کرده است. نزدیك 
به ۴۰ هزار گونه توســط او و دکتر ولی االله مظفریان جمع آوری شدند. مظفریان در دوران 
خدمت و کار در طرح های جامع کشــاورزی و منابع طبیعی در حوضه های آبخیز ارس، 
کارون، ســفیدرود، کرخه و... اقدام به جمع آوری گیاهان کرد و ۶۰ میلیون هکتار از مراتع 
ایــران را تیپ بندی و مطالعه کرد. دکتر علی  اصغــر معصومی چندین هزار گونه گیاهی 
از جملــه گون های ایران را جمع آوری کرد که در هرباریوم موجود اســت. او هفت جلد 
کتاب درباره گون های ایران نوشته اســت. حدود ۱۰ هزار نمونه نیز از مؤسسه تحقیقات 

جنگل ها و مراتع در زمان ادغام به باغ گیاه شناسی به هرباریوم مرکزی اضافه شد.
من از ســال ۴۲ در مؤسسه بودم و ۳۷ سال ســابقه خدمت دارم و در واقع از اول در 
مؤسســه بودم. من از ۱۷ آذر سال ۵۷ تا آخر ســال ۵۸ که مبتلا به سرطان روده شدم و 
ســر کار نرفتم، به عنوان رئیس مؤسســه فعالیت کردم؛ اما هر رئیسی که برای مؤسسه 
می آمــد، با او همکاری داشــتم. عادل جلیلی تخصص اکولوژی پوشــش گیاهی دارد و 
بهترین و مؤثرترین رئیس مؤسســه در این مدت بوده است؛ زیرا دیدگاه های بسیار خوبی 
در آوردن اعتبارات در ســه بخش جنگل، مرتع و حفاظت خاك دارد. مؤسســه را به ۱۲ 
بخش تبدیل کرد و هیئت علمی اســتخدام کرد. تعــداد زیادی کتاب، مجله و تحقیقات 

پایه ای و کاربردی ایجاد کرد.

حبیب االله ثابتی، ایده پرداز باغ گیاه شناسی در ایران

 بهروز ملک پور
 دومین رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
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